
 

 

 گیرد؟شر چگونه سوژه را به خدمت می

 فرشته طوسی نویسنده:

 

اند، ای، روزی یک مردم خواهی بود، کسانی که خود را برگزیده و مجهز ساختهتو ای انسان منزوی که امروز دور افتاده»

 .«دکنخواهد شد که از انسان گذر می روزی مردم برگزیده را شکل خواهند داد و از همین مردم، روزی وجودی زاده

 

 فردریش نیچه

 

کند. موقعیت امروز ما هم، چنین است. در از خودِ وضعیت، اهمیت پیدا میهایی بیش توصیف وضعیت، در موقعیت

شویم و باید تلاش کنیم تا بتوانیم در می روروبهمتفاوتی از واقعیت  یهایرسازیتصوحال حاضر به صورت مستمر با 

ن معنا ازشناسی کنیم. این بدیابتدای امر، آنچه که هست را توصیف کنیم. باید امر واقعی را برای یک بار هم که شده، ب

نیست که تسلیم واقعیت شویم، این شناسایی بدین معناست که بتوانیم پیوند دوباره با هر آنچه که باید باشد را برقرار 

واند انسان تها نداشته باشد، نمیای را بازسازی کنیم. انسانی که تعلقی به خودش و دیگر انسانکنیم و تعلق دوباره

ایستند، نقطه مانند، از انسان بودن باز میها، در حالی که ظاهرا انسان میای هست که در آن انسانهنقط»بماند. 

 1«شناختی متمایز و تفکیک کرد؟آیا نوعی از انسانیت هست که بتوان آن را از انسانیت زیست«. شدهتسلیم»

ت. باید این میدان را فهم کرد. باید ورزی در ایران، اکنون مختصات خاص خودش را پیدا کرده اسمیدان سیاست

ای از تغییرات به دست آورد چرا که به سرعت همه چیز در حال دگرگونی است و توصیف این متن شناخت دوباره

 .ی دیگریی وضعیت در وابستگی با همین زمان و مکان است و نه هیچ لحظههم درباره

ر گرفته است. از سوی دیگ یشیپ کت هراسنایز خود واقعرسد افق ناگشوده است. احساس ترس ااکنون به نظر می

ت به صورت مداوم ساخته یاند. واقعشود. جنبش، شورش، کنش، معنای دیگری یافتهت هم نادیده گرفته مییواقع

 خواهند را دارند. رانت، ثروت،هر آنچه که می ییبازنما ییه تواناک یتیه توسط اقلک، بلیجمع یشود، نه توسط ارادهیم



چیزی را اند تا هر آن، ابزار سرکوب همه به کمک این اقلیت آمدهییایت جغرافیانات، موقعکبه ام ی، دسترسیدئولوژیا

گیرد خواهند به تصویر بکشند؛ حتی اگر هیچ نسبتی با آن نداشته باشند، حقیقت هم که مورد پرسش قرار نمیکه می

 .و با یک توافق جمعی به کناری گذاشته شده است

در  یاشده است، فاجعه به گونه یحساس ترس و توهم به صورت توامان در بین بسیاری از نیروهای سیاسی همگانا

تی ل هم در یک همدسیان تخکنمانده است. ام یردن باقکل یتخ یبرا ییه جاکرش قرار گرفته است یاذهان آنها مورد پذ

سترس امر دور از د کیل به یکنند، تبدنگ را تجویز میبین کنشگران طرفداران حاکمیت و آنهایی که مدام تحریم و ج

آفریند، شود یا توهم مین میکرممیل به امر غین هم، تبدکت ممیاز واقع یامکانی متصور نباشد، فرارو یشده است. وقت

وفی صشود. خیـر و شر مطلق بر هر موشده باشد. از اینجا شر متولد می یارکت موجود هم دستیه واقعکنیچه رسد به ا

 2د.تواند خیر یا شر باشکـه بـرآن مترتب است، می یبا توجه به غایت و نوع کاربرد یشود، هر چیزنسبت داده نمی

ر ییغت یل برایشر تمام آن چیزی است که بازاندیشی را مسدود کرده است. شری که اجتماعی شده است، هرگونه بد

 ه قرار است به دستک یزین تصلب تنها چیست. از این نکمم ییکشد. مرگی که در آن، رهاب مییاز درون را به صل

د یآن پد یاز پ یایروزیخواهند پیه مک یستکست است. شکو ش یشتر، درماندگیب یجمع یآورده شود، فروبستگ

  .دیاین

 ای، ابزارهای ساختهای اجتماعی و ماهوارهشود. شبکهیسامان داده م کیستماتیس یجامعه توسط هراس یساخت جمع

یابی، از دو طرف مورد حمله گرفته است؛ سرکوب اند. تشکل و تشکلآن را در فقدان هرگونه جمعی به عهده گرفته

ای شدن جامعه. سیاستی که نه اقتصاد سیاسی و نه گسترده از سویی و از سوی دیگر سیاستی هدفمند برای توده

   .ساختارهای پنهان فرادستی و فرودستی برایش اهمیتی ندارد

برخی مخالفان وضع موجود در همدستی آگاهانه یا نااگاهانه با موافقان وضع موجود، به صورت روزمره میدان کنشی 

آزادی های دموکراتیک، تنها در جایی معنا وکارکرد »کنند که گفتمانش تنها بازتولید استبداد است. چرا که را خلق می

ها نماینده داشته گروه ایی عضویت داشته و از جانب خود در اینهکند که شهروندان آنجا در گروهارگانیک پیدا می

 3«باشند.

 اند و ما تحتهای گذشته از کار افتادههای جدیدی در حال ساخته شدن است، ایدئولوژیقدر مسلم آن که ایدئولوژی

مردم عجین کند، عاملیت را  خواهد ناتوانی و انفعال را با ذهنایم؛ نگاهی که میهای نو قرار گرفتهتاثیر ایدئولوژی

هر  یگیری شر است. شر سلطهها بکشد و سیاست حقیقی را پست جلوه دهد. این خود همان فرآیند شکلدرون آن

شکل  یگونه امر ناگزیر، بر امر مترقی است. شر ساخته شدن یک چارچوب ذهنی از پیش تعیین شده است که اجازه

 .گرفتن بدیل مترقی را سلب کرده است



لکه شان نیست. بشان و جهان واقعیکنند، شرایط واقعی هستیها در ایدئولوژی برای خود بازنمایی میآنچه که انسان»

 4«شود.در ایدئولوژی بازنمایی می شان است کهی آنها با این شرایط هستیفراتر از آن، رابطه

 برای یا درحال بازتولید چه نوع کنشگرانی است؟ کند؟ وای تولید میهای سیاسیاکنون این گفتمان و میدان، چه سوژه

 کشید؛ بیرون میدان این دل از را مضامین و نامگذاری را هاسوژه این باید بهتر، شناخت

 

 

 



 

رد، یگیل مکدرونش ش یروند نامتناه کیشود. یخ میاین سوژه مرتب دچار گسست از خود و تار سوژه بیگانه؛ - 

کند یا پشیمان است. ان است. مدام از گذشته فرار میکخاص، فارغ از زمان و م یلحظه کینش آن معطوف به کهر 

ت ینون و با وضعکا یز با لحظهیچت ندارد. همه ینجا موجودینه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایخی و زمیبستر تار

ن یهم ساخته نشده است. به همین خاطر هم در ا یاریاز قبل وجود ندارد. مع یشود. سنجشیده میموجود سنج

ه که نش با آنچکن سوژه در وایا یوجود ندارد. منطق درون یکند چون اصولت، اصول به صورت مرتب تغییر مییموقع

 یخیتار متصل به ینیه بازبکشود، چرا ینم ینیا بازبی یز بازخوانیچ چینجا هیود. اشیشود متحول میبا آن مواجه م

رد. کص گاه خود را مشخیجا یاد نسبت به گذشته، به صورت عجولانهینجا بایه پشت سر گذاشته شده است. اکاست 

شود که دهد و محکوم مییقرار م 5تیگاه منفیبرد و در جاید، فرد را در خود فرو میگاه جدیترس از دست دادن جا

 کیه زبان آنها به عنوان ککند. چرا از هستی دور بماند. نسبت به خود و جهان اطرافش احساس از خود بیگانگی می

ل ها و امیادیدگاه»توان به صورت آشکار مشاهده کرد. تر میییه معمولا در توکند. آنچه را کیجدا از آنها عمل م یگرید

یابد. ناخودآگاه گفتمان دیگری است. آکنده از سخنان افراد دیگر، مکالمات مان در ما جریان میدیگران، از طریق گفت

 6«ها بیان شوند(.ه در قالب واژههای افراد دیگر است )تا جایی کافراد دیگر، الهامات و فانتزی

. مورد استیضاح خودش شوددهد. دچار تشکیک مدام در خود میاین سوژه، فهم خود را نسبت به خود از دست می

صمیم داده. زمانی تکند باید کار متفاوتی انجام میگیرد. زمانی در انتخابات رای داده است و اکنون تصور میهم قرار می

 .کندبه تحریم انتخابات گرفته و در حال حاضر خودش را سرزنش می

خواهد که تا این کس از او نمیاما هیچ»تری بزند. های عجیبگیریبه همین خاطر ممکن است دائم دست به موضع

حد خودش را به آب و آتش بزند، بلکه فقط کافی است، تسکین و آرامش ناشی از فرار خویشتن را کشف کند. فقط 

ر خودش آنچه هست تقصیآنکه تبدیل شدنش به ی تسکینی پیدا کند، بیباید برای آنچه که هست، در درون خود مایه

 7«بوده باشد

 نمونه»شود، کند که که گویی آن سخنان از نوعی وجود مستقل برخوردار میقدر گفتمان موجود را درونی میاما آن

نامند، آشکار گناهکار می در آنچه معمولا وجدان یا وجدان -سخن افراد دیگر-کردن گفتمان دیگریهای آشکار درونی

 8« است.

، سوژه شرمگین است. حتی به حدی که خودش را در قتل کردن خود می رسداین منطق در انتهای خود به قربانی

ی اای وجود داشت که به خاطر رفتار احمقانهزادهداند. اگر روزی نجیبشوند، شریک میهایی هم که کشته میانسان

اش فرستاد تا آزار و که در ماجرای عاشقانه انجام داده و آبرویش رفته بود، خودش را مثله کرد و برای معشوقه

ی سیاسی بیگانه، به صورت مداوم خودش را در جلوی افکار عمومی در حال حاضر سوژه 9هایش را جبران کند،ذیتا



شود، یل میتبد یقدس یبه امر ینجا شرم هم حتیاش را باز یابد. اکند تا بتواند دوباره معصومیت از دست رفتهتکفیر می

 یگریا موجب مرگ افراد دی یخودت را نجات ده یاا توانستهیا معصوم. یو  یارکا گناهیست؛ ین نکاز آن مم ییرها

ه کشوی. آنیم ینیا خود ستم بی« نجهکش ییدایش»»ن خاطر دچار یند. به همکینجه مکن تو را مستحق شی. ایاشده

ن رویرا ب یا گاو نریاز خود  ییه جزکردن وجود خودش، درست همانطور ک یق یند، آزاد است. آزاد براکیم یقربان

ی و به تعبیر دیگر، سوژه 10شتن.یناگهان، خارج از خو یلکه شش بیانداختن خو یگر آزاد برایخته است، به عبارت دیر

 .نشاندگذارد و کسی دیگر را به جای خود میبیگانه، خودش را انگار جا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی فردی را در واگذار کرده است. اراده ناخودآگاهاین سوژه به نوعی عاملیت خود را به صورت ؛ ی ممتنعسوژه -

در. دهد: حاکمیت مقتصورت پیشینی کشته است. همه چیز را تنها به یک نقطه ارجاع می درون خود از بین برده و به

گونه کنشی برایش ممکن نیست. همه چیز برایش در یک تا زمانی که این حاکمیت دچار تغییر و تحول نشود، هیچ

ای با زاویه دید تازه اقتدارطلب گره زده است و حاضر نیست جهان را« دیگری»شود. هویتش را با نقطه خلاصه می

تواند مشاهده کند، چرا که وجود یا عدم وجود هر گونه ها را نمیهم مشاهده کند. انواع تبعیض و ستم و نابرابری

تواند حرکت کند. به سرعت این قابلیت را دارد که ای قرار داده است که خارج از آن کسی نمیستمی را، در دو قطبی

معرفی کند. مهم نیست که واقعیت چیست، مهم این است که چه کسی در راستای هدفی  کسی را قهرمان یا خیانتکار

تنع کند. سوژه ممدارد. ناجی اینجا نقش پررنگی را بازی میبخش است، گام بر میکند تنها راه نجاتکه او تصور می

اش را در یک واکنش سلبی خبر است. اما ماهیت وجودیبه انتظار تغییری نشسته است که خود از خصوصیات آن بی

کنندگان در بیرونند و او هر روز انگشت اتهام را به سمت یک داند. قربانیخلاصه کرده است. خودش را قربانی می

متنع، ی مبه چشم سوژه ییربنایزی جمعی هر روز فرصت دارد. مسائل ساختاری و یا گیرد. برای محاکمهنفر تازه می

خواهد آنچه که باید بشود، بیرون از او اتفاق خواهد ممکن کند. بلکه مییزی را نمیامری فرعی است. این سوژه چ

طور که چشم انتظار کنشی از دیگران است، ی ممتنع در هنگام رخداد، همانوقت، رستگاری آغاز شود. سوژهبیفتد و آن

ود صحنه، اهمیتی به صورت کند، به همین خاطر زاویه دیدش معطوف به تماشاگران است و خصحنه را نظاره می

پیشینی برایش ندارد. نسبت به اراده و مسئولیت خود ممتنع است. در واقع سوژه، سوژگی خودش را از ازدست داده 

خورد و کند، همه چیز خارج از عاملیت او رقم میشود. مهم نیست چه میو عدم، جزء ضروری آن محسوب می

  به صورت فوری محقق شود. چگونگی آن چه اهمیتی دارد؟ برایش مهم این است که یک تغییر ناگهانی

ی جمعی محقق شود. سوژه تغییر در یک اراده یسازوکارهاگیرد که فرآیندها و چگونگی زمانی مورد پرسش قرار می

 هگیرد که بخواهد این امر را تبدیل به مساله کند. مساله تنها یک عنصر بنیادین است؛ بممتنع درون جمعی شکل نمی

 .ای که سوژه به انتظار آن نشسته استهر قیمتی این وضعیت باید دگرگون شود. دگرگونی

تواند کند. میگذاری میآید، فاصلهکند، اینگونه با آنچه که پیش میاین سوژه، هر کنشگری را هم قربانی تصور می

 .وجدان معذب را کناری بگذارد و دستان خود را از منظر خودش پاک کند

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این سوژه بر اساس منافع فردی شکل گرفته است. سکونتگاه آن، ارضای تمایلات فردی خودش  ی منفصل؛سوژه-   

دهد، چیست. تا زمانی که است. مهم نیست در بیرون چه اتفاقی افتاده، مهم اینجاست که سهم او از آنچه رخ می

کند، اما کافی است که قلمرو مورد نظر دفاع می خواهد حضور داشته باشد، از مواضع گروهخودش در جایگاهی که می

پست  ایکند. می تواند مردی باشد که تا چند وقت پیش در وزارتخانهاو دچار تزلزل شود. کلیت آن قلمرو را نفی می

تواند فردی باشد که تا دیروز به ای دولت موجود شده باشد. میمهمی داشته و بعد از اخراجش، مبدل به نقاد حرفه

قد گر، به یک منتهای حاکمیتی تامین شده است اما امروز به عنوان اختلاسوان یک تاجر اقتصادی منافعش از وامعن

های قدرت ای که تلاشش را کرده است با نزدیکی به جایگاهی سیاسی سادهای تغییر شکل بدهد. یا شاید سوژهحرفه



اما در نهایت دستش به جایی نرسیده، تنها مانده و بر اساس  پوزسیون و اپوزسیون، بتواند خودش را به نمایش بگذارد،

دهد. موقعیت و وضعیت، زمانی برای این سوژه مهم تلقی گیرد، در این طیف جای خودش را تغییر میتوجهاتی که می

شود که وجود خودش را تحت آسیب ببیند. به همین خاطر از همه چیز منفصل است. ادعایش این است که نسبت می

زند. اما در عمل، او چیزی جز خودش را قیقی با جهان پیرامون دارد و برای تغییر اطرافش دست به هر کنشی میح

افق تواند از یک موشود، به همین خاطر هم مواضعش میروز بیشتر می بهبیند. جدا از جهان است. این انفصال روز نمی

ه سادگی تغییر کند. غایت و افق سوژه منفصل این است اقتدارگرایی تا یک مخالف سفت و سخت وضعیت موجود، ب

قق اش را نسبت به خود، احیا کند. هر جا که این محبتواند توسط قدرت بالاتری به رسمیت شناخته شود تا شیفتگی

شود و این رشته به شود. به همین خاطر گذشته از حال به صورت دائم منفک میشود، جایگاه مورد نظر هم اشغال می

زند. ای که در بهترین حالت یک آگاهی انفعالی را برای سوژه رقم میکند. گذشتهرت مستمر خودش را پاره میصو

دهد؛ چه امر منسجمی را سامان می کی ای که نه با گذشته و نه با آینده ارتباطی ندارد. اما سوژه درون خود،اگاهی

  .رومعمومی بدهد؟ به سراغ آن می تواند بیش از هر چیز به من امکان نمایش و قدرتچیزی می

 ؛ انفعال یا پراکتیس؟هاتلاقی سوژه  

 امر کی به لیتبد یاسیس انسان. دهدمی لکش توامان صورت به را تینیت و عیتلاقی این سوژه ها، انفعال در ذهن

نندهک یدهد جز اینکه ته انجام تواندمی بیشتری کار چه شر باشد؟ تواندیم نیا از شیب یزیچ چه شر. شودیم یانتزاع

رد، ب یدر برابرش باشد سود م« ریخ»ه تنها کنیخواهد؛ از ایم یه دو جهان را دو قطبک یباشد. شر« شدن»انسان از  ی

سم یشه محفوظ است وهم با فاشیاین گفتار هم یم شود، جایر و شر تقسیتواند به خیه جهان مک یداند تا زمانیچون م

 .خواهیو هم با استبداد و تمامیت دارد یاهیارتباط دو سو

منفعل  توانیگر است را مه تنها نظارهک یسکن است، ید ایاست؟ تصور عموم شا ییستایا یا تنها به معنایانفعال آ

نوع انفعال است.  کیهم  یگرنشکند. اما واکیت خود نمیر وضعییتغ یبرا یارکه به انتظار نشسته و ک یسکخواند یا 

ه است ردکجاد یا ینشگرکاز  یبه وضع موجود. این مساله توهم یگرنشکافمان را گرفته، پر شده از واه اطرک یدانیم

رد ک یارکد هر یند باکیل به ضد خود شده است. تصور میرساند. سوژه تبدیاز انفعال م یدیف جدیه ما را به تعرک

گیری است. تحول در حال شکل یتردهیچیپ یگونه به انفعال ند.کیمحدود م ینش سلبکوا کیرا به « هر»ن یو ا

 یل برایساخت و تخ ی، جایرانیب و ویل به تخرینه، میک. یشخص یمنازعه کیشود به یل میتبد یمترق یساختار

  .ستیمنفعل هم ن یسوژه ررسیتدر  یحت یر عمومیرد و خیگینش را مکو  یسازلیبد

 نندهک قربانی و قربانی تواندمی نو ایدئولوژی هم قرار بگیرند، اما ها در ظاهر گاهی ممکن است، در تضاد بااین سوژه

 لبیق اعتقاد هم انقلابی دگرگونی به همزمان که بسازد خود با بیگانه منفعل انسان یا و دهد جای خود درون همزمان را

ه کرد یگیمل نکش یر واحدکیپ گونه نیا تنها نه م،یردنک مثله حال در هک مینک قبول ابتدا در باید خاطر همین به. دارد



 یریگلکو ش ییان رهاکام یند. براکین تن دارد خودش را ذبح میردن ساز خود است. اک کوکدر حال  یهر بخش

شود یتوهم نم اب اذب است.کتصور  کین اقشار جامعه، هنوز یب کیوند ارگانیاز پ یه تصورکم یرید در ابتدا بپذیآن، با

 .ندکید میمرتجعانه بازتول یهالیه بدکل داد چرا کش یوند واقعیپ

ن یدهد و در بهتریاش قرار مآورد. بدنمان را تحت سلطهیاد در میشتر به انقیاز طرفی احساس هراس مستمر، ما را ب

 ییهارضش فیپ ییست. رهاین نکمم منقادسوژه  کیق یاما از طر ییسازد. رهایم یا قربانیع یمط یروین کیحالت از ما 

ر چ امیگر هیتوانند دینم یقربان یهاند. ذهنکنش خلق یآفر یبرا ییهاه بتواند راهک ییهافرضشیاهد، پخومی

 .انده هست خو گرفتهکش به آنچه یش از پینند. بکار کرا آش ینامحسوس

ای . مواجههمواجهه دوباره و اندیشیده شده با آنچه که موجود است، می تواند راه را برای کنش فردی و جمعی باز کند

با خود که ممکن است زمانی مکفی را هم طلب کند، تا بتواند امر سیاسی را محقق کند. این مواجهه به صورت فردی 

های رسمی و سازی، اولویت داد. جمعهای جدید باید به جمعبسیار دشوار است. به همین خاطر برای ساخت رویه

ک آگاهی جمعی را در زمان مناسب فعلیت ببخشد و درون انسداد، تواند یغیر رسمی که بیش از هر چیز دیگری، می

ماعی شود که با پراتیک اجتیک گشودگی رادیکال ایجاد کند. بازاندیشی ناگزیر است و از طریق شناختی حاصل می

د، نترین ناواقعیت را درک ککس که بزرگهر آن»مربوط باشد و به عمل و تمایل برای دگرگونی پیوند خورده باشد. 

 . ود آنچه که غایب است را احضار کردشو تنها اینگونه است که می11«ترین واقعیت را شکل خواهد دادبزرگ
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